درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 80 ـ امر به معروف و نهی از منکر		19/12/1396
مدت: 32 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
ميلاد مسعود و مبارک صديقه‌ي طاهره فاطمه‌ زهرا، سيده نساء العالمين را خدمت حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت فاطمه‌ي معصومه عليها السلام به همه‌‌ي شيعيان و مواليان آن بزرگواران تبريک عرض مي‌کنيم و هم‌چنين خدمت شما عزيزان و اميدواريم که همه‌ي ما جزو دوستداران و تابعين آن بزرگوار بوده باشيم ان شاء الله.
بحث در روايات دالّه‌ي بر وجوب بغض فاعل منکر و تارک معروف بود، گفتيم که روايات دالّه‌ي بر اين مطلب علي طوائف، طايفه‌ي أولي رواياتي است که از آن استفاده مي‌شود که بغض نسبت به تارک معروف و فاعل منکر مطلقاً واجب است چه قبل از امر و نهي و چه حين امر و نهي و چه بعد، و طايفه‌ي ثانيه رواياتي است که دلالت مي‌کند که اگر امر به معروف شد و نهي از منکر شد و اثر نکرد آن‌گاه بغض واجب است، نه به مجرد اين که انسان مي‌بيند کسي تارک معروف يا فاعل منکر است، نه آن‌جا بغض واجب نيست. ولي اگر امر کرد نهي کرد و اثر نگذاشت آن‌جا بغض واجب هست و طايفه‌ي سوم هم که ان شاء الله بعداً خواهيم خواند رواياتي است که اصل حب و بغض را در همه‌‌ي اين موارد به يک نحوي که حالا بعداً‌ توضيح مي‌دهيم واجب مي‌کند. 
از روايات طايفه‌ي أولي تا به حال دو تا حديث خوانديم که در دلالت يا سند آن احاديث اشکال داشتيم.
روايت سوم از اين طايفه‌ي أولي، روايتي است که شيخ مفيد قدس سره در امالي، شيخ طوسي عن الشيخ المفيد در امالي و اربلي قدس سره در کشف الغمّه اين روايت را نقل کردند که روايت مفصلي است و بسيار خوش‌مضمون و و روايتي است که حسن بن علي صلوات الله عليهما نقل مي‌فرمايند که عند الوفاة اميرالمؤمنين سلام الله عليه اين وصيت را خطاباً به ايشان فرمودند يک فراز از اين وصيت مبارک اين هست «أَنَّهُ قَالَ لَهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَ وَاخِ الْإِخْوَانَ فِي اللَّهِ وَ أَحِبَّ الصَّالِحَ لِصَلَاحِهِ وَ دَارِ الْفَاسِقَ عَنْ دِينِكَ وَ أَبْغِضْهُ بِقَلْبِكَ وَ زَائِلْهُ بِأَعْمَالِكَ لِئَلَّا تَكُونَ مِثْلَهُ» اين فراز که محل استشهاد هست « وَ دَارِ الْفَاسِقَ عَنْ دِينِكَ» کسي که فاسق از دين هست دين تو و واجباتش را انجام نمي‌دهد، محرماتش را ترک نمي‌کند با او مدارا کن اما «أَبْغِضْهُ بِقَلْبِكَ» اما در قلب خودت او را مبغوض بدار، بنابراين اين روايت هم مي‌شود جزو روايات دالّه‌ي بر وجوب بغض کسي که فاسق عن دين است إمّا بارتکاب الحرام أو بترک المعروف. 
به استدلال به اين روايت وجوهي از مناقشات هست که بايد بررسي کنيم؛ مناقشه‌ي أولي اين هست که اين تعبير «الفاسق عن دينک» نه الفاسق عن احکام دينک، «الفاسق عن دينک»، ممکن است که گفته شود اين جمله ظهور دارد يا لااقل من احتمال اين که مراد اين هست که کسي که از دين تو منحرف است يعني يا کافر است يا مخالف است، اين را دارد مي‌فرمايد که ابغضهُ في قلبک، اما کسي که از دين تو منحرف نيست منتها حالا گناه‌کار است در همين دين هست، انحراف از دين ندارد، فاسق عن دين نيست، داخل همين دين است اما مرتکب بعضي از گناهان معاذ الله مي‌شود يا ترک بعض واجبات معاذ الله مي‌کند اين شامل او نمي‌شود. بنابراين غير از بحث ما است بحث ما اين است که فاعل منکر يا تارک معروف اين را، نه بما أنّه کافرٌ، نه بما أنّه مخالفٌ و خارجٌ عن المذهب، اين محل بحث ما نيست به عنوان کافر، به عنوان تارک واجب، حالا آن‌ها هم اگر که فرض کنيم که مکلف به فروع هم هستند اما در عين حال اين صنف تارکين واجب و فاعلين محرم را دارد مي‌فرمايد که خارج از دينت هستند خارج از دين را دارد مي‌فرمايد اما کسي که خارج از دين نيست و داخل در دين هست و مرتکب حرام يا ترک واجب مي‌شود را شامل نمي‌شود. بنابراين وزان اين روايت وزان بعض رواياتي مي‌شود که در باب هفدهم از همين ابواب ذکر شده حالا به اين کتاب ما مي‌شود صفحه‌ي 548 و 549، روايت در کافي شريف هست فرمود: 
س: ...
ج: يعني اگر دليلي آمد گفت که کافر را مبغوض داريد از آن مي‌توانيم استفاده بکنيم کسي که کافر نيست حالا يک حرامي را انجام داده بايد او را ميغوض داشته باشيم، اين روايت دارد مي‌گويد کافر را مبغوض داشته باش، خارج از مذهب را مبغوض داشته باش به آن نمي‌توانيم استدلال کنيم براي اين کسي که داخل در مذهب ما است گناهي انجام داده واجب است او را مبغوض داشته باشيم اشکال اين است. «الْفَاسِقَ عَنْ دِينِكَ» پس بنابراين ولو اين که مرحوم حاجي نوري قدس سره اين روايت را در اين در اين باب ذکر فرموده اما مربوط به اين باب بنابراين اشکال نمي‌شود. 
 ما رواياتي داريم که در آن روايات هست کسي که خارج از دين شما و مذهب شما هست در آن روايات فرموده‌اند که مبغوض داشته باشيد آن‌ها را، حديث 5 و 6 «كُلُّ مَنْ لَمْ يُحِبَّ عَلَى الدِّينِ وَ لَمْ يُبْغِضْ عَلَى الدِّينِ، فَلَا دِينَ لَهُ» اين نظير اين روايت مي‌شود و امثال اين روايات که وجود دارد و مراجعه مي‌فرماييد که مفادش همين است که کسي که خارج از دين شما مي‌شود نسبت به آن‌ها دارد مي‌فرمايد اين مناقشه‌ي اول.
مناقشه‌ي دوم: اين هست که اين روايت شريفه و اين فراز از اين روايت شريفه در وصيت حضرت سلام الله عليه به امام حسن مجتبي عليهم السلام وارد شده است.
س: حاج آقا ببخشيد اين معناي اول، مناقشه‌ي اول، فسق و فاسق را لغوي گرفتيد؟ ...
ج: بله ديگر فاسق همان معناي الفاسق عن دينک، نفرموده الفاسق، ببينيد از همين که با «عن» تعديه کرده معلوم مي‌شود معناي لغوي هست و الا آن که اگر بگوييم فاسق در اسلام يک حقيقت شرعيه و متشرعيه پيدا کرده است عنوان الفاسق است مثلاً مي‌گويد فرض کن لاتصلي خلف الفاسق، آن‌ را مي توانيم بگوييم يک معناي حقيقت شرعيه دارد يا مي‌‌گويد «لايطلق عند الفاسق»، آن‌ها را ممکن است آن‌جوري معنا بکنيم که يعني، اما وقتي گفت الفاسق عن دينک، اين معلوم است که دارد معناي لغوي را مي‌گويد يعني المنحرف عن دينک، کسي که خارج از دين است بنابراين ربطي به بحث ما پيدا نمي‌کند. 
مسئله‌ي دوم اين هست که لو فرضنا که حالا «الْفَاسِقَ عَنْ دِينِكَ» يعني کسي که مرتکب محرمات مي‌شود و ترک واجبات مي‌کند فرض کنيم اين معنايش باشد. اشکال اين هست که اين روايت در مقام وصيت به اولاد هست و اين مقام، که مقام وصيت يک شخصي است که در حال احتضار است و در نزديکي فوتش هست و دارد وصيت مي‌کند اين مقام، مقامي است که شخص موصي، به آن‌چه که دل‌خواهش هست که بلدش يا اهلش انجام بدهند آن‌ها را دارد امر و نهي مي‌کند حالا فارغ از اين که در شرع اين واجب است يا مستحب است يا هر چه، کاري به اين جهت ندارد که در شرع چگونه است او خواسته‌ي خودش را از موصي‌له و آن اولاد دارد بيان مي‌کند. بنابراين مقام وقتي شد مقام وصيت، يک وقت وصيت براي اهل عالم است براي همگان است يک وقت وصيت براي اولاد است براي اهل است، کسي که در مقام وصيت براي اهل و اولاد دارد فرمايش مي‌فرمايد اين مي‌خواهد آن‌چه که خودش دوست دارد بما أنّه که اين‌ها فرزندانش هستند و مي‌خواهد در آتيه آن‌ها بر آن منهاج عمل بکنند روي ... و انگيزه‌هايي که دارد اين امر و نهي‌هاي او به اين عنوان است، نه به عنوان شريعت و اين که در شرع واجب است يا حرام است. پس خود اين که اين وصيت در اين مقام صادر شده است جلوي ظهور کلام را در اين که مولوي شرعي باشد مي‌گيرد. بلکه به عنوان.... 
س: ...
ج: نه ظهور پيدا نمي‌کند به عنوان مولوي شرعي دارد مي‌فرمايد، نه به عنوان اين که اين خواسته‌هايي است که خودش دارد، ممکن است که يک امر مستحبي هم باشد وصيت مي‌کند که من از شما مي‌خواهم حتماً اين کار را بکنيد يک موصي، يک پدري مي‌خواهد از دنيا برود به فرزندانش مي‌گويد من شما را وصيت مي‌کنم بر اين که حتماً نماز شب بخوانيد، من شما را وصيت مي‌کنم به اين که هر شب جمعه به سر مزار من بياييد مثلاً، من شما را وصيت مي‌کنم که هر شب جمعه يک سوره‌ي فاتحه براي من بخوانيد، اين معنايش اين نيست که اين چيزها واجب شرعي است معنايش اين هست که خواسته‌ي من از شما اين‌ها است حالا حضرت امير سلام الله عليه به حضرت مجتبي سلام الله عليه خطاب مي‌فرمايد که اين وصيت‌ها را من از تو دارم يعني مي‌خواهم اين‌ها را انجام بدهي در مقام اين نيست که مي‌خواهد بفرمايد که اين‌ها وجوب شرعي دارد، وجوب الهي دارد، در اين مقام نيست. پس بنابراين ظهور پيدا نمي‌کند که آن‌چه که حضرت در اين‌جا فرموده است اين‌ها واجب‌هاي شرعي است که ترک آن حرام است، مثلاً حالا فرضاً حضرت مي‌فرمايد من از تو مي‌خواهم که بغض اين آدم‌هاي معصيت‌کار را توي دل داشته باشي ممکن است که خدا مستحب فرموده حالا اين امر مستحب را حضرت از فرزندش مي‌خواهد، مثل اين که به فرزندش مي‌فرمايد من از تو مي‌خواهم اين نماز شب را بخواني، پس اين دلالت نمي‌کند چون وصيت خاص است يک وقت وصيت به جامعه است مثل آن‌چه که وصيت ... حضرت چند تا وصيت از ايشان نقل شده ديگر، آن وصيتي که «عليکم بالانتظام امورکم» و چه و آن‌ها به همگان است، اما اين وصيتي که به ولد خاص هست که اين‌جا اتفاقاً توي اين وصيت، وصيت بود که حضرت به برادرانش توصيه مي‌فرمايد به افراد خانواده توصيه فرموده است در اين وصيت، خيلي وصيت البته خواندني و زيبايي است اما خطاب به اين هست و شاهد بر اين که اين وصيت امور واجبه فقط در آن نيست بلکه بسياري از امور مستحبه و مرغوبٌ فيها هم حضرت در اين وصيت فرموده‌اند. من ديشب که مطالعه مي‌کردم بنا داشتم که آن کتاب امالي شيخ مفيد را بياورم تا اين که آن فرازهايي را از آن بخوانم ولي صبح که آمدم فراموش کردم بياورم، حالا اگر دوستان اين‌جا داشته باشند خوب است. فرازهاي فراواني در اين وصيت، امور غير واجبه است که بالضروره واجب نيستند. حضرت فرموده شما را وصيت مي‌‌کنم به اين که اين کار را بکنيد اين کار را بکنيد اين کار را بکنيد از اموري که آن امور حتماً‌ بالضرورة الفقه واجب نيستند. بنابراين اين روايت با توجه به اين خصوصيتي که عرض کرديم و امثال رواياتي که در مقام وصيت‌هاي شخصي است نه وصيت به جامعه، نه وصيت به امت، اين‌هايي که وصاياي شخصي هست و به خانواده و افراد خانواده مي‌شود ما به اين‌ها تا قرينه نباشد نمي‌توانيم استدلال کنيم به اين که اين‌ها بر اساس وجوب شرعي است نه، چون موصي مي‌تواند هر امر مورد دلخواه خودش را که محرم نباشد و يک جهتي داشته باشد که بر اساس آن جهت داعي و انگيزه دارد که اهل و عيال خودش را بر آن وادار بکند ولو مستحب است ولو مباح است وصيت بفرمايد.
س: جايگاه موصي ...
ج: نه موصي همين‌جا عرض کردم اين موصي هم ولو اميرالمؤمنين سلام الله عليه باشد نمي‌تواند به فرزندانشان بفرمايد که بر شما است من وصيت مي‌کنم شما را که نماز شب بخوانيد من وصيت مي‌کنم شما را که خيلي به ارحام‌تان برسيد، آن که به ارحام بايد رسيد خيلي رسيدن نيست کف آن هست، آن که واجب است کف آن است که قطع رحم نشود، نه خيلي رسيدن، اما مي‌فرمايد من شما را وصيت مي‌کنم که خيلي به ارحام برسيد و امثال ذلک.
س: ...
ج: اين سياق روايت نشان مي‌دهد که همين مستحبه، خيلي يعني اعم است.
س: حالا اگر امر به واجب باشد و ترک محرم، سرايت به جامعه نمي‌کند؟ 
ج: يعني چي؟ 
س: اين که دارد به امام حسن عليه السلام دارد مي‌گويد ولي به جامعه هم سرايت مي‌کند اين حکم؟
ج: نه، جامعه هم مي‌فهمد، مي‌فهمد که اين‌ها کار خوبي است بيش‌تر از اين نمي‌فهمند که مي‌فهمند که کار خوبي هست، 
بله فرمود که « لَمَّا حَضَرَتْ وَالِدِيَ الْوَفَاةُ أَقْبَلَ يُوصِي، فَقَالَ: هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخُو مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)» تا شهادتين و اين‌ها را مي‌فرمايد «ثُمَّ إِنِّي أُوصِيكَ- يَا حَسَنُ- وَ كَفَى بِكَ وَصِيّاً بِمَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ يَا بُنَيَّ الْزَمْ بَيْتَكَ» يک مصلحتي است براي حضرت مجتبي عليه السلام که بعد از وفات حضرت فعلاً در خانه بنشيند «الْزَمْ بَيْتَكَ» يک کار شخصي است «وَ ابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ» بکاء بر خطيئه واجب است؟ يکي از فضائل است يکي از مستحبات است «وَ لَا تَكُنِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّك، وَ أُوصِيكَ يَا بُنَيَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا، وَ الزَّكَاةِ فِي أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَالِّهَا، وَ الصَّمْتِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ الِاقْتِصَادِ» ميانه‌روي در معيشت، واجب است؟ «وَ الْعَدْلِ فِي الرِّضَاءِ وَ الْغَضَبِ، وَ حُسْنِ الْجِوَارِ، وَ إِكْرَامِ الضَّيْفِ، وَ رَحْمَةِ الْمَجْهُودِ وَ أَصْحَابِ الْبَلَاءِ، وَ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَ حُبِّ الْمَسَاكِينِ وَ مُجَالَسَتِهِمْ، وَ التَّوَاضُعِ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ، وَ قَصْرِ الْأَمَلِ، وَ اذْكُرِ الْمَوْتَ، وَ ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّكَ رَهِينُ مَوْتٍ، وَ غَرَضُ بَلَاءٍ، وَ صَرِيعُ سُقْمٍ وَ أُوصِيكَ بِخَشْيَةِ اللَّهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَ عَلَانِيَتِكَ، وَ أَنْهَاكَ عَنِ التَّسَرُّعِ بِالْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ، وَ إِذَا عَرَضَ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ فَابْدَأْ بِهِ، (فوراً) وَ إِذَا عَرَضَ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَتَأَنَّهُ» نمي‌خواهد عجله کني درست فکر کن ببين به درد مي‌خورد نمي‌خورد «حَتَّى تُصِيبَ رُشْدَكَ فِيهِ، وَ إِيَّاكَ وَ مَوَاطِنَ التُّهَمَةِ وَ الْمَجْلِسَ الْمَظْنُونَ بِهِ السَّوْءُ، فَإِنَّ قَرِينَ السَّوْءِ يَغُرُّ جَلِيسَهُ» مي‌بينيد خيلي از اين‌ها امور اخلاقي يا استحبابي است حالا تا مي‌رسد آن وقت به آن فرازي که حالا باز هم همين‌جور، بنابراين وقتي انسان به اين، پس وقتي انسان به اين خطبه‌ي مبارکه نگاه مي‌کند مي‌بيند که.... نمي‌خواهم به وحدت سياق و اين‌ها بگويم اين حرف آخري است حرف اين هست که موصي در مقام وصيت به اهل و عيال وقتي وصيت مي‌فرمايد اين مقام، مقامي نيست که باعث بشود امر و نهي‌اي که دارد مي‌کند دلالت بکند بر اين که اين وجوب شرعي را دارد مي‌گويد نه، 
س: اين‌هايي که وصيت مي‌کردند خصوصاً به نزديکان خودشان،‌ آن‌ها قطعاً وصيت‌شان براي ديگران است 
ج: نه، «الزم بيتک» براي ديگران حتماً نيست الزم بيتک چه براي ديگران است؟
س: ... 
ج: پيغمبر چرا وصيت کردند توي گوش آن؟
س: ...
ج: اين‌جور نيست عيب ندارد نه براي هر دوي آن‌ها هست هم براي مردم است هم براي آن‌ها. اصل خوب بودن اين‌ها را مي‌رساند، البته اصل خوب‌ بودنش هم نه در همه‌جا و براي همه، الزم بيتک معلوم نيست براي همه حتي خوب باشد نه يک دستوري است که خداي متعال، اين‌ها وظايفي است بعضي از آن‌ها که خداي متعال عند الرسول وديعه گذاشته، پيامبر به اميرالمؤمنين که خليفه‌ي بلافصلش است فرموده، او به خليفه‌ي بعد مي‌فرمايد، خليفه‌ي بعد به خليفه‌ي بعد، آن کارهاي وظايفي که خداي متعال براي‌شان تعيين فرموده که بايد انجام بدهند. حضرت مجتبي سلام الله عليه بعد از شهادت اميرالمؤمنين وظيفه‌اش فعلاً‌ اين هست که الزم بيتک، خداي متعال به پيغمبر فرموده پيغمبر به اميرالمؤمنين که بعد از خودت به حسن سلام الله عليه بگو که الزم بيتک، چه اشکالي دارد؟ اين امر خداي متعال است، اين نه اين که يک چيزي است که مي‌داند، از چه راهي مي‌داند؟ آن‌ها هم مي‌دانند از همين‌ راه‌ها مي‌دانند ديگر، از راهي که پيامبر فرموده يا خودشان إن شائوا علموا هستند اگر بخواهد يک چيزي را بداند مي‌داند اما اگر بخواهد نه از همين راه عادي بداند از راه وصايت پدر بداند اين‌ها که اشکالي ندارد.
س: ...
ج: استغفر الله ربي و اتوب اليه، حجت است به ما يدلِ عليه، اگر دلالت بر وجوب مي‌کند وجوباً و إن مستحباً مستحباً، و هکذا، حجت است يعني چي؟ يعني الزام توي آن در مي‌آيد، حرف سر اين هست که ما از کجا بفهميم که اين امر الزامي است اين مقام، مقام وصيت يک موصي است به فرزندان، مقام وصيت موصي به فرزندان يعني آن‌چه که خودش بما أنّه أنّه طالب آن هست و خواستار آن هست دارد مي‌فرمايد، در گردن فرزندان مي‌گذارد، نه بما أنّه واجبٌ الهي و شرعي، که اگر نکنيد مخالفت امر خدا کرديد در اين مقام نيست که اين را بخواهد بفهماند در مقام اين هست که خواسته‌هاي من از شما بما أنّي موصي و انتم موصي له بنده هستيد اين‌ها را از شماها مي‌خواهم اين مقام وصيت خاص است نه وصيت عام به امت، وصيت خاص يعني اين، پس اميرالمؤمنين از فرزندش و فرزندانش اين مطالب را بما أنّه که آن موصي است اين‌ها اهل و عيال و فرزندانش هستند خواسته است، اين دلالت نمي‌کند که بما أنّه واجبات الالهيه و شرعيه خواسته به اين نيست و الشاهد علي ذلک اين است که بيش‌تر فقرات اين وصيت مبارک علي الظاهر امور غير واجبه هست به ضرورة مذهب، که اين‌هايي که خيلي خواندم از واضحات است که اين‌ها در شرع واجب نيستند. 
إن قلت که ما مي‌گوييم اميرالمؤمنين اين‌جا بعث فرموده، هر مقدارش، اين حرفي که علي مسلک النائيني و الامام قدس سرهما، مي‌گوييم آقا اين بعث فرموده به اين‌ها، وقتي بعث فرمود هر جا قرينه پيدا کرديم و ترخيصي پيدا کرديم خيلي خب، هر جا ترخيص پيدا نکرديم به حکم عقل واجب است که اطاعت بکنيم. اين‌جا هم همين‌جور است فرموده است که إبغض آن‌ها را، اگر روايتي نداشته باشيم، دليلي نداشته باشيم بر ترخيص، معلوم مي‌شود که اين واجب است.
جواب اين هست که اولاً همان‌طور که گفتيم اين در جايي است که آن بعث، بعث الهي باشد نه بعث يک موصي براي اهلش، ولو آن موصي پيامبر باشد ولو آن موصي خليفه باشد خليفه‌ي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم باشد اگر به عنوان دين بود به عنوان شريعت بود بله، اما اگر به عنوان وصيت خودش براي فرزندان خودش بود که حق دارد که موصي براي فرزندان خودش يک مطالبي را بفرمايد نه براي جامعه، نه براي همه، براي آن‌ها هم ولو واجب کرده باشد اما خطابش به همگان نيست که بگوييم خطابش به ما هم متوجه است و ثانياً آن که مسلم است که حکم عقل است که علمين مي‌فرمايند يا حجت عقلائي هست آن در جايي است که تکليف شرعي، بعث شرعي باشد نه بعث شخصي، يا بعث مولوي ائمه عليهم السلام باشد بعث مولوي براي ديگران، اما اگر بعث مولوي نيست يک امر خانوادگي است شخصي است براي بين خودشان و فرزندان‌شان است چنين حکم عقلي براي ديگران وجود ندارد بنابراين علي جميع المسالک در دلالت اوامر و نواهي بر وجوب و حرمت علي جميع المسالک به اين روايت شريفه و امثال اين‌جور رواياتي که وصيت‌هاي خاص و ويژه براي اهل هستند ما نمي‌توانيم استدلال بکنيم.
س: در غير وصيت هم اين را مي‌فرماييد؟ مثلاً آن‌جايي که پيامبر به اميرالمؤمنين سفارشاتي دارند ديگر وصيت نيست آن‌جا هم حضرت امير را دوست دارند آن چيزهايي که دوست دارند را به ايشان مي‌فرمايند آيا اين فرمايش شما آن‌جاها هم هست؟
ج: ببينيد موارد اگر يک جايي مثل اين‌جا باشد بله آن‌جا هم همين‌جور مي‌شود که يعني آن امر و نهي‌ها در اين مقام، مثلاً فرض کنيد که در مقام اين هست که حضرت، بعضي روايات اتفاقاً همين‌جور هم هست فرض کنيد که يک کسي دستور سلوکي مي‌خواهد در مقام، مقامي است که دستور سلوکي دارد مي‌دهد، نمي‌خواهد بگويد که در شرع اين‌ها واجب است مي‌خواهد بگويد که تو اگر مي‌خواهي به آن مقصد برسي دستور سلوکي هم نخواهد اين کارها را بکن، اين از آن نمي‌توانيم استفاده بکنيم اين واجب شرعي هست و ديگران اگر، حالا يک کسي نمي‌خواهد سلوک کند مي‌خواهد عادي زندگي کند، عارفانه نمي‌خواهد زندگي کند، دنبال آن مقامات نيست، پس اين معنايش اين نيست که آن‌ها حرام است اشکال دارد، مي‌گويد آقا مثلاً هر روز روزه بگير فرض کن، يک دستور سلوکي دارد مي‌دهد يا فلان کار را بکن، اين مقدار بخواب، اين موقع‌ها بيدار باش نمي‌دانم چه بکن چه بکن، اين دستور سلوکي دارد مي‌دهد اين هم، اين دلالت نمي‌کند بر اين که شرع اين‌چنين است اگر امري در آن‌جا بود نهي‌اي در آن‌جا بود بر همه‌ي امت واجب است، بله هر کسي سلوک مي‌خواهد، تازه آن دستور سلوکي هم به شرط اين هست که احتمال ندهيم خصوصيت شخص در آن دخالت دارد دستورات سلوکي يک مقدار آن مثل نسخه‌هاي پزشک مي‌ماند اگر براي اين بيمار يک نسخه‌اي داد بيمار ديگر نمي‌تواند بيايد بگويد، الان داد همه‌ي پزشک‌ها بلند است که چرا آخر شما به اين، يک کسي آمده پهلوي ما يک نسخه‌اي به او داديم ديگري هم مي‌گويد شبيه اين هست مي‌رود همان را عمل مي‌کند، اين يک خصوصياتي داشته که ما اين را به او داديم از جهات مختلف، او نبايد اين کار را بکند بايد بيايد پهلوي خود ما، حالا اين‌جا هم همين‌طور است دستور سلوکي که گاهي يک بزرگي به يک کسي مي‌دهد، مگر اين که روشن باشد دستور سلوک عام دارد مي‌دهد، بله بعضي از روايات داريم که دستور سلوکي عام دارد مي‌دهد يعني هر کسي طالب سلوک است بلافرقٍ، اما دستور سلوکي خاص براي شخص ممکن است که خصوصيات آن فرد در نظر گرفته شده از آن نمي‌توانيم بگوييم که هر کسي مي‌خواهد اين راه را اين کار را بايد بکند حالا به يکي دستور دادند نه، تو توي خانه‌ات بنشين، بيرون نرو، چکار بکن، بگوييم اين دستور اسلام است که مثلاً در خانه بنشيند اين نه اين براي آن شخص خاص بوده، يا خصوصياتي در او شايد بوده براي آن فرمودند اين‌جوري بکن.
س: ...
ج: الجواب الثالث، دارد وقت الان اجازه بفرماييد ديگر. 
س: ...
ج: حالا اگر بنا باشد نمي‌دانم اين‌طرف چه کسي بود من ترجيح بلامرجح نشود گرچه سيادت شما مرجح است اگر آن طرف سادات نبودند نمي‌دانم.
س: ...
ج: حالا ايشان مي‌گويند اين سؤال، سؤال خيلي‌ها هست اين مي‌شود مرجح آن.
س: ...
ج: اولاً و ثانياً کجا؟
س: ...
ج: اولاً اين بود که «الفاسق عن دينک»،
س: ...
ج: طبق مسلک امام و اين‌ها هم گفتيم که دو تا حرف زديم يکي اين بود که گفتيم اين‌جا وقتي به عنوان شخص دارد مي‌فرمايد ظهور ندارد آن که ظهور دارد به عنوان دين است اگر شارع به ما 
س:‌ ...
ج: بله مقام شارعيت باشد، اين نه به مقام شارعيت نيست اين براي اين، اين اولاً گفتيم اين‌جا حکم عقل، چنين حکمي وجود ندارد که، چون اصلاً‌ ظهور ندارد در مقام شارعيت. 
ثانياً گفتيم آن‌هايي که مي‌گويند حکم عقل در اين‌جا حکم عقل اين هست که اگر بعث کرد بايد ترک بکني بايد انجام بدهي اگر زجر کرد بايد ترک کني مگر ترخيصي بيايد، آن اطلاقش واضح نيست براي ما که حکم عقل اين‌چنين باشد، آن اولي مي‌گوييم حتماً اين‌جا نيست از آن هم بگذريم اين اطلاقش که همه‌جا اين‌چنين است حتي اين که شک مي‌کني جايي که اين به عنوان دين دارد مي‌گويد يا به عنوان شخص دارد مي‌گويد، چنين اطلاقي در حکم عقل احراز نشده براي ما، که مي‌گويد که بله، بله هر جا به عنوان دين و به عنوان مولا دارد مي‌گويد در آن‌جا درست است مادامي که ترخيصي به تو نرسيده باشد چه مي‌داني ترخيص نيست چه شک داري ترخيص هست يا نه، آن‌جا مسلک علمين مي‌آيد اما آن‌جايي که اصل مطلب مردد است اين‌جا نمي‌دانيم.
س: ...
ج: نه آن جزم به عدم داريم، اين‌جا اين است که احراز نکرديم يعني اگر از آن دست 
س: ...
ج: آن‌جا مي‌گوييم جزماً حکم عقل در آن‌جا وجود ندارد آن‌جا، از اين هم مي‌گوييم دست برداريم جزم به اين نداشته باشيم احراز نکرديم آن مطلب در اين‌جاها وجود دارد، پس مي‌شود دو تا.
[bookmark: _GoBack]و اما اشکال سومي که به استدلال به اين روايت هست اين هست که ضعف سند، چون کساني که اين روايت را روايت کردند مجهول الحالند راوي مباشر از حسن بن علي عليهما السلام الفجيئ العقيلي است الفجيئ العقيلي در رجال لاتوثيق له و لاجرح. از فجيئ العقيلي نقل مي‌کند ابي بکر بن عياش، او هم لاتوثيق له و لاجرح، از ايشان نقل مي‌کند ابي معمر، ابو معمر هم لاتوثيق له و لاجرح، بنابراين اين چند تايي که قسمت آخر حديث هستند و اين‌ها هيچ‌کدام احوالات آن‌ها براي ما روشن نيست. بنابراين ولو تا اين‌جا سند تمام باشد فرضاً، اما اين سه نفري که آخر سند هستند بخصوص راوي مباشر، اين‌ها آدم‌هاي مجهول الحالي هستند و بنابراين حجت نيست. تنها يک راه براي حجيت باقي مي‌ماند و آن اين هست که اربلي قدس سره در کشف الغمّه، عبارتش اين‌جوري هست «و قال الحسن عليه السلام لمّا حضرت ابي الوفاة اقبل يوصي» که او اسناد جزمي داده ايشان، و چون اربلي معاصر با ابن طاووس است و توي خود کشف الغمّه بعضي مباحثات خودش با ابن طاووس را هم ذکر مي‌کند. چون معاصر با ابن طاووس است و آن اوايل قرن هشتم است يعني هفتصد و خرده‌اي وفات ايشان هست و آن ازمنه، ازمنه‌اي است که احتمال حسيت در اين‌ها وجود دارد، بنابراين اگر کسي اين راه را مقبول باشد عند او، به اين راه مي‌تواند بگويد اين حديث، اين وصيت‌نامه اعتبار سندي دارد و الا ديگر ما راهي براي اعتبار سند نداريم.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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